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«انسان شور و شوقی بی فایده است». ۱
ماجرای آرمان شــهر سیاسی با دستگیری پروفسور نیکولاس کاریتا 
آغاز می شــود. اتهام او دادن خوش بینی واهی به دشمنان «نظام آباد» 
است. نظام آباد جایی اســت که پروفسور در آن زندگی می کند. تا قبل 
از این پروفســور کاریتا به عنوان استاد اندیشــه غرق در جهان ذهنی و 
تأملات تئوریک زندگی آرامی را در نظام آباد سپری می کرد اما به یکباره 
شوک دستگیری و پیس از آن فرارش که گویا از پیش برنامه ریزی شده 
بود زندگی او را دســتخوش تغییری جــدی می کند. از آن پس زندگی 
پروفســور به یک سلسله از تعقیب و گریزهای شــبیه به داستان های 
پلیسی می شــود که طی آن پروفسور در جست وجوی «بهترین جهان 
ممکن» هر بار خواســته و یا ناخواســته به آبادی ها -آرمان شهرهای- 
مختلف ســفر می کند تا به عنوان اندیشمند صحت و سقم آرمان ها و 

امکانات تحقق آن را بررسی کند.
آبادی هایی که پروفسور کاریتا تجربه می کند در حقیقت ایده هایی 
عینیت یافته اند. او به فایده آباد، جماعت آباد، کارگرآباد، مساوات آباد و 
آزادآباد و تمامی آبادی هایی که وعده رهایی داده اند ســفر می کند و 
هر بار با ماجراهایی عجیب روبه رو می شــود که ابهام های او را بیشتر 
می کند، تا بدان حد که پروفســور کاریتا برای بسیاری از سؤالات خود 
حتی ســؤالات ساده پاســخی نمی یابد و آنگاه با خود می اندیشد که 
چه بسا پاسخی نداشته باشند. با این حال به عنوان اندیشمند سیاسی که 
گویا وظیفه ای جز اندیشیدن ندارد به تأملات خود درباره آرمان شهرها 
ادامه می دهد و گاه سؤالات خود را با اندیشمندانی مانند کانت، ولتر، 
کوندرســه، الکســاندر پوپ، رورتی و دیگرانی که با آنها مأنوس بوده 
در میــان می گذارد اما به تدریج درمی  یابد که ایده های روشــنگری نیز 
نمی تواند «ایده های عینیت یافته ای» را که او در آرمان شهرها-آبادی ها 

تجربه کره، توجیه کنند.
«آرمان شــهرهای سیاســی» اثر اســتیون لوکس (متولــد ۱۹۴۱) 
اگرچه داســتانی درباره تاریخ اندیشــه اســت اما علاوه بر آن رمانی 
خوش خوان با ترجمه ای بســیار روان اســت که خواننــده را با خود 
همراه می کند. این رمان اگرچه با اتفاقاتی نابهنگام همراه اســت اما 
طنز داستان و خوش مشــربی راوی تلخی ماجرا را به شیرینی توأم با 
هیجان بدل می کند و این در حالی اســت کــه خواننده را همزمان با 
اندیشه های فلسفی آشنا می کند. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری 
«آرمان شهرهای سیاسی» را شبیه به داستان مشهور «دنیای سوفی» 
می دانند، شــباهتی که درست به نظر می رســد زیرا این هر دو رمان، 
در حقیقت داســتان های فلسفی اند اما با این تفاوت مهم که استیون 

لوکس رمان خود را بیشتر به مفاهیم سیاسی معاصر و مسائل جاری 
پیرامــون آن پیوند می زند؛ مفاهیمی ملمــوس در دوران معاصر که 

خوانندگان آن را در حیات اجتماعی خود تجربه کرده و یا می کنند.
«خوشــبختی» مرکز ثقل «آرمان شهرهای سیاســی» است، از این رو 
پروفسور کاریتا دائما مسئله خوشبختی، شادکامی را پیش می کشد، گویا 
خوشبختی گنجی گمشده است که راوی به دنبال  آن می رود. «... اصولا 
شادکامی چیست؟ آیا نوعی گرمای درونی، یک وضعیت ذهنی فردی یا 
به قول دیدرو «حالت آرامش» است که گاه گاهی با لذایذ و خوشی هایی 
از اعماق درون می درخشــد؟... آیا پوپ درســت می گفت که شادکامی 
باید اجتماعی باشد زیرا هر خوشی جزئی به کل بستگی دارد؟... یا شاید 
خوشــبختی چیزی سلبی باشــد یعنی دوری از بدبختی، درد و رنج؟ آیا 
برای همین بود که تولســتوی می گفت همه خانواده های خوشــبخت 
شبیه یکدیگرند در حالی که هر خانواده بدبختی به شیوه خاص خودش 
بدبخت اســت». ۲ پروفسور کاریتا مســتقیما آرمان شهر یا همان بهترین 
جهان ممکن را هدف قرار می دهد اما هرچه به آبادی های آرمان شهری 
نزدیک می شود از آنچه در خیال خود خوشبختی می نامد دور می شود، 
با این حال تــا آخرین آبادی موجود در جهان، پروفســور کاریتا لحظه ای 
از «توجیه خوشبختی» دســت برنمی دارد اما به تدریج درمی یابد که از 
واقعیت آنچه در آبادی ها می گذرد، بی خبر مانده اســت. خوش بینی او 
مانع از درک واقعیت شــده است، آن وقت به خود می گوید در حقیقت 

این خوش بینی است که افیون توده هاست.
استیون لوکس «آرمان شهرهای سیاسی» را شش سال پس از سقوط 
شــوروی در ۱۹۹۵ به نــگارش درمی آورد. این زمــان از اهمیتی خاص 
برخوردار است، شاید اگر آن سقوط رخ نمی داد نوشتن رمان بلاموضوع 
می شــد. به نظر می رســد سقوط شــوروی نه تنها ســاختارهای قدرت 
بلکه ســاختارهای اندیشه را نیز به حالت تعلیق درآورده است. مسئله 
«ســقوط» را از جهــات مختلف می توان مورد توجه قرار داد. بســیاری 
ســقوط را پایان آرمان شــهری و یا حتی پایان تاریخ قلمــداد می کنند. 
برای بســیاری سقوط شــوروی «مرگ پدر»* به حســاب می آید. واقعه 
مرگ پدر رخدادی مهم به حســاب می آید کــه تبعات آن برای فرزندان 
بسی گســترده و عمیق اســت. از آن پس فرزندان در خلأ پدر شکست، 
آوارگــی و ماجراجویی را تجربه می کننــد و اینها نه فقط در واقعیت که 
همزمان در اندیشه نیز رخ می دهد. بسیاری از فرزندان با روی گردانی از 
آرمان شهر و یا چنانکه پروفسور کاریتا می گوید با روی گردانی از «بهترین 

جهان ممکن» به شرایط موجود تن داده و هضم دنیای پس از شکست 
می شوند. بسیاری دیگر به انکار خود می پردازند و بسیاری آن را شکست 
نهایی دانســته، در آن متوقف می مانند. بعضی نوستالژیک می شوند و 
بعضی دیگر در تدارک تجربه ای تازه ولو به قیمت شکست به بازبینی در 
ایده های خود می پردازند. ماحصل برای دوره ای از تاریخ به محاق رفتن 
اهداف و ایده آل های آرمان شــهری و در نهایت نوعی تشتت و پراکندگی 
اســت. نیچه می گوید «باید هدفی داشته باشیم که در جست وجوی آن 

همدیگر را گرامی بداریم».
مهم ترین ایده اســتیون لوکس در رمان «آرمان شــهرهای سیاسی» 
تشکیک -شــک آوری- در روایت کلان و یا همان فراروایت است. او هر 
نوع ایده آخرالزمانی را نیز نوعی فراروایت تعبیر می  کند که پس از مرگ 
پدر موقعیت قبلی را از دســت داده اند و چیزی وجود ندارد جز امیدی 
مبهم و انتزاعی که گویا آینده بهتری وجود داشته باشد. به نظر لوکس، 
روایت هــای کلان در اصــل قصه هایی اند که آدمیان از فــرط ناامیدی 
ســاخته اند و از فرط تکرار باور کرده اند که گویا حقیقت دارد. جز این «... 
تاریخ هیچ سمت وسویی ندارد، همه چیز محتمل و تصادفی است و هر 

لحظه می تواند تغییر کند و جور دیگری شود». ۳
تشکیک در روایت کلان اما در نهایت به نسبی گرایی منتهی می شود. 
لوکس، نســبی گرایی را در کاراکتر پروفســور کاریتا به نمایش می گذارد. 
پروفسور از حقیقت می آغازد و می خواهد تمامی آن را در اختیار گیرد اما 
قدم به هر آبادی -آرمان شهر- مانند فایده آباد، مساوات آباد، آزادآباد و... 
که می گذارد تنها با گوشه ای از «حقیقت های جزئی» مواجه می شود که 

دیگر حقیقت ها را پنهان کرده اند .
پروفســور در آخرین سفر خود به «آزادآباد» با واقعیت های بیشتری 
هم آشنا می شود و درمی یابد که واقعیت از هر حقیقتی گویاتر است. او 
که مدتی در هتل ســاکن بوده متوجه می شود که پولی برایش نمانده و 
نمی تواند از عهده صورت حســاب برآید. آن وقت با خود فکر می کند که 
«آیا واقعا همان طور که کانت گفته بود، بی هیچ قید و شــرطی موظف 
بود بدهی خــود را تحت هر شــرایطی بپردازد؟»۴ او کــه در وضعیت 
اگزیستانسیالیستی ناگواری قرار گرفته آیا می تواند از قاطعیت این حکم 
کانتی بکاهد؟ ســؤال ها اما پاسخی ندارند. پروفسور که از حقیقت آغاز 
کرده حال به نسبی گرایی تمام عیار بدل شده، «پدر مرده است و ظاهرا هر 
کاری مجاز است». پروفسور به اتاق خود در هتل بازمی گرد، با خونسردی 
در حالی که سوت می زند پنجره اتاق را باز می کند و چمدان را به بیرون از 
هتل می اندازد و سپس بی آنکه معذب شود از سرسرای هتل می گذرد، 
بــا احتیاط وارد باغچه می شــود،  چمدانش را برمــی دارد و در حالی که 

همچنان سوت می زند سوار قطاری می شود و آنجا را ترک می کند.
پی نوشت ها:

* «مرگ پدر» را می توان به مثابه امر نمادین در نظر گرفت.
۱. ژان پل سارتر

۲، ۳، ۴. «نگاهی به آرمان شــهرهای سیاســی»، اســتیون لوکس، مانی 
صالحی علامه 

شمس آقاجاني، شاعر و منتقد ادبي درگذشت
زیرزمینِ شعر

شرق: شمس آقاجانی، شاعر و منتقد ادبی، متولد سال ۱۳۴۷ در میان ناباوری اهالی ادبیات 
درگذشــت. او از شــاگردان کارگاه شــعر رضا براهنی بود، کارگاهی که در دهه ۷۰ بی تردید 
سرنوشــت شــعر نو ایران را به ترتیب دیگری رقم زد و امکانی تازه پیش روی شــعر فارسی 
نوپدید گذاشــت. از میان شعرهای ماندگار او شــعر «زیرزمین» است که به نوعی به تجربهٔ 
کارگاه شــعر براهنی اشاره دارد و نمایانگر جهانِ شــعری آقاجانی نیز هست: «...اگر بگویم 
عشــق از کنار دســت تو آغاز شــد می گویید منوچهر آتشی گفته اســت/ اگر بگویم حالا دو 
روز تربت من در راه اســت می گویید خطش بزن براهنی زده اســت/ ما شعرمان را زیرزمین 
می گوییم/ نور که نباشد چشم ها درشت ترند/ لودگی می کند کلمه، کلمه را می بلعند/ کلمه 
به جای عشق می نشیند، عشق را می بلعند/ پنج متر، ما شعرمان را پنج متر پایین تر از سطح 
زمین می گوییم». شمس آقاجانی دهه ۷۰ را از حیث تاریخی دهه مهمی می داند که همواره 
مورد توجه جامعه منتقدان و نویســندگان بوده است و در این میانه، کارگاه نقد و شعر رضا 
براهنی در حوزه ادبی، یکی از مهم ترین مکان هایی بود که به زعمِ او منشأ بخش مهمی از آن 
تحولات و گسترش های خلاقه و نظری شد. این جلسات دو بخش داشت؛ جلسات نظری که 

روزهای پنجشنبه برپا بود و یک روز در هفته هم مختصِ بررسی کارگاهی آثار شرکت کنندگان 
بود و در زیرزمین خانه دکتر براهنی برگزار می شــد و آقاجانی از ســال ۱۳۷۱ تا ســال ۱۳۷۵ 
که این کارگاه برگزار می شــد و با مهاجرت دکتر براهنی تمام شد، در جلسات شرکت داشت. 
شــمس آقاجانی، زیرزمینِ شعر را با توجه وی ژه زبان درك کرد، با خانه کردن شعر در زبان. او 
باور داشت که «شعر همواره با ناممکن ها سروکار دارد. با چیزی که تنها در زبان امکان وقوع 
دارد: یك واقعیت زبانی». از دیدِ او «شــعر محل امن عیش است». ازاین رو بود که آقاجانی، 
ناممکن ها یا به تعبیر خودش «ناســازه ها» به شعر فرامی خواند تا جهانی در زبان بسازد که 
در دنیای بیرون امکان پذیر یا بالفعل نیست. «یک ناسازه، ارائه ناشدنی، تنها در زبان است که 
می تواند مکان و مأوای خود را بیابد». این شــاعر سال ها پیش در گفت وگویی از دنیای مدرن 
سخن گفت که با معماها و پیچیدگی های بیشتری مواجه است، اما در عین حال همواره این 
امید یا «باوری مبهم» وجود دارد که پیچیدگی ها ســرانجام امکان گشوده شــدن دارند و این 
گشوده شدن از طریق ساختِ نوعی واقعیت زبانی ممکن می شود. شمس آقاجانی به رابطه 
هستی شناختیِ شــعر با زبان معتقد بود و این رابطه را مختص دیروز و امروز یا گرایش ها و 

مکاتب فکری مختلفِ ادبی نمی دانست  بلکه نوعی رابطه و امر ژنریك مختص شعر می دید 
که در «سخن رمز دهان» به آن پرداخته است. البته شعرِ آقاجانی در طول سالیان تحولاتی 
هم داشت که به تقاضای عصر یا تجربه های جدید زبان هم مربوط می شد و خودش معتقد 
بــود «می توان بخش های مهمی از وضعیت تازه را با همیــن چندزبانی، دیگرزبانی و ورود 
ســامانه ای (ناسامانه ای!) از زبان ها و انگاره های زبانی مختلف و متقاطع به درون یک متن 
شــعری، تا حدود زیادی توضیح داد». به هر تقدیر مســئله زبان در شــعر از همان روزهای 
ســرودن در پنج متر پایین تر از سطح زمین و در مقالات و نقدهای ادبی و شعرهای آقاجانی 
همــواره مطرح بود، تا حدی که او هر شــعر را به نوعی یک زبــان ناگزیری می خواند، یا یك 
زبان ناچاری. «وقتی زبان حســی می شود، دیگر نمی تواند به چیز دیگری توجه داشته باشد. 
یعنی دیگر دســت خودش نیست. این حس و تجربه در لحظه است که دستور می دهد. اما 
فراموش نکنیم زبان هم برای خودش دستور و قواعد و مهم تر از همه معنا دارد و بدون این 
معنا وجود خارجی ندارد. این هم یک وضعیت پارادوکســیکال است. شعر هم در اطاعت از 
زبان ناچار است و هم در فرار از آن و نافرمانی و گردن کشی کردن. این لحظه، لحظه سخت 

و کشنده ای است. مشکل بتوان از آنجا سربلند بیرون آمد. آن قدر سخت که تعداد شعرها و 
شاعران خوب را باید با چراغ دور شهر گشت و به دنبال آنچه یافت می نشود، بود! که گفته اند 
آنچه یافت می نشــود، آنم آرزوست. شعر محل آرزوهاست. به قول یکی از همین متفکران 
هنر، اراده معطوف به آرزوســت». از آثار شــمس آقاجانی می توان به کتاب های «مخاطب 
اجباری»، «گزارش ناگزیری»، «ســخن رمز دهان»، «درس های ادبــی»، «چرا آخرین درنا باز 

می گردد»، «راوی دوم شخص» اشاره کرد.

نوشتن در باب دوســتی گریزپا، و دریغ شده کاری ست صعب و سخت. 
بســیار پیش از ایــن قلم برداشــته بودم کــه درباره اش بنویســم؛ ولی 
ماحصلی نداشــت؛ قلم بازی بود، الگوی مورد علاقه اش از کتاب یا اگر 
بشــود گفت کهن الگویی که از کتاب در ضمیر ادبی اش نهفته داشت و 
گاهی در گفت وگوهای دوستانه آن را فاش می کرد، کتابی بود برخوردار 
از مقدمه. به تأســی از مقدمه پردازی در ســنت ادبی برخی آغازگران 
داســتان مدرن از جمله هنری جیمز نویسنده آمریکایی-انگلیسی یا در 
فضای ادبی ایران چهره ای ســنتی مانند ســعید نفیسی. با اینکه عملا 
نوشــتار خلاقه مجید روانجو در فاصله ای چندبعدی با دو سنت بالایاد 
اســت. او در دو پایانی فعالیت نوشــتاری اش در پی نوشتاری سبکبال 
بود و بنا به ایده ای عام از مینی مالیسم یا اگر بشود گفت کمینه گرایی تا 
جایی که ممکن باشد هر پاره توده ای از نوشتار را از داستانش حذف کند.
آن روزها در شــناخت کارش نبودم و از این رو نوشتن در باب کار او 
بیهوده و قلم فرســایی بود، و امروز هم چنین اســت به دلایلی دیگر، 
از جمله عدم انتشــار منســجم آثارش در ســه دهه گذشــته، به ویژه 
داستان هایش جز مجموعه اولش «تا ساعت دو» (نشر معیار ۱۳۷۸) 
که بنا به ناملایمات نشــر این مجموعه نایاب اســت. از این رو آنچه از 
داستان هایش به خاطر دارم، به خوانش و گفتار خودش است و بس و 
چند «داستانچه» که در فضای مجازی پراکنده شده اند و اخیرا بخشی 
از آن داســتان ها در مجموعه «قصه گریز» چاپ و منتشــر شده است. 
کمتر متنی در دسترس خواننده این یادداشت است که به آن مراجعه 
کند، رجوع نویســنده یادداشت نیز اساسا به حافظه است که غیرقابل  
اعتماد اســت و افزون بر آن، همین مجموعه مختصر اخیر اســت که 
فضای نوشــتن و نقد در باب نوشتار او را چنین مختصر و کمیاب کرده  
اســت. در گپ و گفت هایی پراکنده و ناپیوسته که من و مجید روانجو با 
هم داشتیم تا حدودی روی این صفت، همدلی و اتفاق داشتیم؛ اما در 
این فقدان، همیــن را هم نمی توان گفت، او اکنون ورای حرف و گفت 

و صوت ایستاده است.
حرکت روانجو در داســتان بر مبنای مجموعه  داســتان «تا ساعت 
دو» تا آخرین قطعاتی که از او خوانده و مرور کرده ام، همین را نشــان 
می دهد، چه در مقام تمهید، چه در جایگاه نگره او پس از کار. روانجو 
همواره جست وجوگرانه، هرچند بیرون نیامده از خود، در نثر داستانی 
فارسی درگیر چه و «چیســتی» و «چنیستی» (چه  نیستی) داستانش 
بوده. از همین رو در بالا مناسب دیدم به  جای مصطلحات «داستانک» 
و «داســتان مینی مالیستی»، از «داستانچه» اســتفاده کنم. چه ای که 
هم بر ســامانی از پرسش دلالت دارد، هم دال بر اختصار و کوچکی و 
کمینگی است؛ حرکت داستانی او حامل این چه و ناچه است: رسیدن 
به غیاب داســتان که اگر بخواهیم به مدد مصطلحات ابزارها و صور 
خیال توصیفش کنیم، می توان گفت حرکتی اســت از مجاز مرسل به 
استعاره. نوشــتار مجید روانجو اگرچه در کار پیوستن است؛ اما راه به 
گسســتن و چکیدن می برد، چنان که داستان و نثر در کار پیوستن است، 

چنان که فردوسی می گوید: بپیوستم از گفته باستان.
داستان های اولیه روانجو تابعی است از منطق مجاز مرسل، همان 
پیوستن معمول و مرسوم عناصر مختلف در طول روایت به همدیگر، 
از حلقه ای به حلقه دیگر تا درهم بافت زنجیره سخن درکُل... چنان که 
در ساختارهای سنتی و کلاسیک داستان می خوانیم. دیگر داستان های 
او با اما و اگرهایی عمدتا به این گروه تعلق دارند. داستان های متأخر او 
در دهه نود رو به چکیدگی تمام دارند؛ حذف عناصری که او در روندی 

تجربی حضورشان را چنان که پیشتر نوشتم غیرضرور می دانست و قولًا 
داستانش را سنگین و بی شــتاب می کرد؛ اما این ناضرور در وهله اول 
برآمده از مجاز مرسل نیســت. برآمده از زیست خود اوست که اساسا 
نویســنده ای بود که مشــکل بود میان او و کارش خطی فارغ کشــید؛ 
می توان به این نشانگان توجه داد و التفات کرد که کاراکتر نوشته هایش 
کســی جز خودش نبود از همین رو به ندرت در داستان های او آدم ها به 
مفهوم دســتوری اش «اســم خاص» دارند، جز در سامانی بلاغی که 
در ضمایــر تبلور و تجلی می یابند و مرجعی جز او یا دســت  کم نیز او 
دارند. مجید روانجو رمان نمی نوشت؛ این را نمی دانم که نمی خواست 
یا علاقه ای نشــان نمی داد؛ می گفت رمان نمی نویســم، آن پیوستگی 
را ندارم که بنویســم؛ اما به عنوان نویسنده ای پرکار پیوسته نویس بود. 
خودش آن را به ناپیوســتگی های تجربه زیسته اش نسبت می داد. یک 
مورد وضعیت شــغلی و به  تبع آن عوارضش... و دیگر ناپیوستگی ها 
و گسســت ها که او را از خودش در مقام وضعیتی مؤلفانه به داستان 
و نوشتن می پیوســت و می گسست؛ اما نه در مقام یک متن کلان، چه 
در شکل داســتان کوتاه، چه در شکل رمان. انکار پیوستگی از سوی او 
در نوشــتن، انکار قالبی از نوشتن و تمهیدات منسوب به آن بود که در 
نوشــتار مجاز مرسلی داســتان نمود می نمود. همین ناپیوستگی های 
شغلی زیستی زمانی-مکانی روانجو را به قطعه نویسی و قطعه وارگی 
می رانــد؛ اما مانند قطعه ای در خود، و نه «قطعــه ای» از... قطعه ای 

بازیافته از کل.
فارغ از اینکه روانجو شــاعر است، اســتعاره ما را به شعر رهنمون 
می شود؛ ولی عملا در داســتان های او معمولا چنین نیست که منجر 
بشود به شــاعرانه دانستن آن قطعات، درعین حال، نافی ماحصلی به 
جانب شعر و خصال شــعری آن متن و آن قطعه نیست. آنچه مانده 
در قطعات مجید روانجو، بقیه و باقی داستان است پس از گسست ها 
و پیوســت های مؤلف: روندی معکوس از مثل «یک کلاغ چهل کلاغ» 
فارغ از کنایت مســتتر در آن و رســیدن حداقلی از آن، گذشته از اینکه 
چقدر مورد وثوق باشــد که اساســا وثوق و روایــت معتبری در میان 
نیســت. در انتهای حرکتِ توصیف شــده مؤلف، خواننــده خود را در 
متنی گاه ناداســتان می یابد؛ فی المثل در ســیاهه ای از افعال منفی و 
منهی، بی رد و نشــانی از حرف و اسم و صفت؛ یا توصیفی ایماژیستی 
که سامان شعر نیز ندارد؛ یا دیالوگی که راه به شعر نمایشی می برد؛ یا 
عبارتی که به جمله درنمی آید و کلامی منعقد نمی شود... یا نمایه ای 
ویترین وار از کلمات و عبارات... گسســتن و کاهش تمام... نویسنده ای 
ماننــد مجید روانجو قواعدش را هم می کاهد و نیز فرمول هایی را هم 
که از نوشــتارش اســتخراج می کنند. او در داستان «مرده بان» (منتشر 
در کتاب مجید که یادنامه اوســت) بازگشــتی دارد به آغازگاه حرکت 
داســتانی با ســاختار و قواعد کلاســیک در مجموعه نوشتار خودش. 
داســتانی که می پسندید و به ســویش قلم می کشید. به گواه دوستان 
نزدیک این آخرین متنی اســت که او نوشته، روایتی از مواجهه مجید و 
مرگ؛ اما با سامانی که نوشــتار او دارد، این تجربه را در عبارت داستان 
«بیست وهفت ثانیه بامداد» می بینیم؛ داستانی در رهن آن لحظه ثانوی 
است که به مرگ آغشته است و یقین، که آن را خاستگاه ایجاز در بیان 

می دانست و می دانست. 

مرور رمان «خانه گربه ها» نوشته هیوا قادر
غربت، مهاجرت و باقي قضایا
محمدمعین شــرفائی: اولین مســئله ای که مخاطب در این رمان با آن مواجه می شود، 
چرایی فضایی شــهری آن است. این مهم ترین سؤالی است که هیوا قادر نویسنده، شاعر 
و مترجم اهل ســلیمانیه، برای ما مطرح می کند. اساسا در رمان «خانه گربه ها» کمترین 
صحنه هــا را به لحاظ مکانی داریم. وقتی به همین پرســش از منظر قصه پاســخ داده 
می شــود، محتوا و مضمون رمان کاملا هویدا می شــود و بهتر می شــود با شخصیت ها 

ارتباط برقرار کرد.
شهری که شخصیت اول این رمان در آن قرار دارد، معلوم نیست. به طور کلی فضای 
شــهر یک محیط کاملا عادی است. مثل همه شــهرها کافه دارد، مترو دارد، خانه دارد 

و هر عنصر شــهری دیگر؛ اما یک نکته کاملا به چشــم می آید، گربه های خیابانی کجا 
هســتند؟ چرا مدام هر گربه ولگردی را به خانه گربه ها می آورند. تمام گربه های رمان 
هیوا قادر در مکانی به اسم خانه گربه ها هستند که گربه هایی آسیب دیده یا صاحبانی که 
دیگر توانایی نگهداری از آنها را ندارد، به این مکان آورده می شوند. فصل های رمان کوتاه 
اســت و خیلی زود متوجه خواهید شد که نویسنده اشراف عجیبی بر نژاد گربه ها دارد. 
هر فصل با یک نقل قول از هنرمندی درباره گربه گفته می شــود، در بعضی از فصل ها 
رفتارهای گربه صفتانه و گاه فضای رؤیایی راوی ما را به این موضوع نزدیک می کند که 
چقدر انسان ها شبیه به این موجود هســتند. چیدمان های پیرنگ رمان «خانه گربه ها» 
زمانی به اوج خودش می رسد که می فهمیم شخصیت اول داستان که مهاجر است و 
از کردســتان آمده با یک مهاجر ترک وارد مشاجره می شود و در نهایت راوی محکوم به 
یک ماه زندان می شود؛ اما چون یک ماه زندان قابل اجرا نیست، موظف می شود به خانه 
گربه ها برود و محکومیتش را بگذراند و از این موجودات گاه چندش، گاه دوست داشتنی 
نگهــداری کند. بعد از ورود شــخصیت اول یا همان راوی به نام «یوســف محمد» به 
خانه گربه ها همه چیز رنگ زندگی می گیرد. عشق، خیانت، دروغ و حتی دشمنی. انگار 
که یوســف بعد از ورود به این مکان تازه شروع به زندگی می کند؛ زندگی در کنار گربه! 
این همانی های نویسنده سربسته است، حتی اشاراتش سخت گیرانه و البته کاملا منطقی 

اســت. هیوا قادر با ســاخت قصه این رمان فضای گسترده ای به لحاظ مضمونی پیش 
مخاطب می نهد و همین هم باعث می شود که مسائل مختلفی پیش بیاید. برای مثال 
فضای سرد و قوانین عجیب با مکان های عجیب تر که در خاورمیانه اصلا قرابت ندارد، 
منظور جایی است که راوی آمده و حالا در نقطه ای دیگر با آن مواجه شده است. هنوز 
به این پاســخ نرسیدیم که چرا دویســت وهفتاد صفحه تنها چند موقعیت برای راوی 
وجود دارد و شــهر کجاســت. نویسنده از ساختن شــهر کاملا طفره می رود و حتی اگر 
در یک نشســت این رمان خوانده شود، چه  بسا انگار با یک خواب هم روبه رو می شویم. 
هوشــمندی نویسنده این گونه ارائه می شود که از حداقل فضا و حداقل قصه مهم ترین 
رمان مهاجرت را می نویســد. خانه گربه ها را می توان شهر دانست و خارج از آن را باید 
مرزهایی برای عبور و مرور دانســت. راوی کجاســت؟ چه می کند؟ شغلش چیست؟ 
آیــا فقط چون در کردســتان عراق جنگ بوده، مهاجرت کرده؟ وطن را ســر بزنگاه رها 
کرده؟ اینها ســؤالاتی است که نویسنده در بعضی قســمت ها به آن جواب می دهد و 
در بیشــتر مواقع جواب نمی دهد. این طور است که خانه گربه ها مانند کمپی است که 
اغلب مهاجران با آن روبه رو می شــوند. فیلسوف چینی، چوانگ تسی می گوید: گربه ها 
انسان های مهاجری هستند که در کمپ قرار دارند و راوی و تمام شخصیت ها گربه هایی 
هســتند که اطراف این مهاجران می لولند. مسئله و جوانب یک زندگی به لحاظ محتوا 

در خــود خانه گربه ها به عنوان یک محور مرکزی قرار گرفته اســت. حالا اگر جواب به 
پرسش ابتدا بدهیم، می توان گفت گربه ها بیشترین نزدیکی را با انسان ها دارد و جمله ای 
که خود هیوا قادر در بطن رمان ارائه می دهد: اگر ســگی به آغوشــت آمد، برای تشکر 
اســت و اگر گربه این کار را کرد، آمده است خودش را گرم کند. انسان اشرف مخلوقات 
است؛ اما به قول شکسپیر سازوکار قصه با هر چیزی فرق می کند. پر بیراه هم نیست که 
جمله معروف انســان گربه صفت، از مقایسه انسان با حیوانات بهره گرفته شده است. 
حال می فهمیم که انســان بیشترین شــباهت را با گربه دارد. هر دو نیازمند؛ اما نه برای 

دیگری؛ بلکه برای خود. 

خانه گربه ها
هیوا قادر

ترجمه مریوان حلبچه اى
نشر ثالث

ابراهیم دمشناس

قصه گریز
مجید روانجو

نشر نونوشت

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار
 «نگاهی به آرمان شهرهای سیاسی: داستانی درباره اندیشه» 

پدر مرده
 و هدف خوشبختی نیست

نگاهی به آرمان شهرهای سیاسی
داستانی درباره اندیشه

استیون لوکس
مانى صالحى علامه
انتشارات نیلوفر

نادر شهریوری (صدقی)

در باب کار مجید روانجو
گریز از: به قصه

یادداشتی در حواشی داستان های « قصه گریز»


